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  1تحولات ديني در اروپاي سدة شانزدهم و مشابه آنها در اسلام معاصر

  2بهروز حدادي
  عضو هيأت علمي دانشگاه اديان و مذاهب

  
   چكيده

هــا و  اي مبــاني و اصــول، شــباهت دينــي در جوامــع مختلــف بــه دليــل اشــتراك در پــاره تحــولات
در ايـن  . مشابه دانسـت ه با يكديگر وجو ةدر هم آنها راتوان دارد، گر چه نمي متعدديهاي  همساني

كـه از قضـا   با تحولات مشابه در جهان معاصر اسلام، قرن شانزدهم اروپاي مقاله، تحولات ديني در 
كـه از مهمتـرين آنهـا     شـود  مـي اي رخ داده است، مقايسـه  هر دو در دوره زماني يكصدوپنجاه ساله

گرايي و جعيت ديني و جايگاه سنت، نابمر بر سر موضوعتوجه به گوهر و روح دين، نزاع توان  مي
اشـاره  و محور بودن آخرت و رستگاري آن جهاني  متجددانه،هاي فلسفي و مخالفت نسبي با انديشه

  .كرد
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  .تجددگراييديني، مرجعيت ديني، سنت و  تحولات، اروپااسلام، 

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 29/6/1391  :اريخ پذيرشت  14/4/1391 :تاريخ دريافت. 1

 behrooz.haddadi@gmail.com :پست الكترونيك. 2



  
  
  
  
  
  
  1390 زمستان پاييزو، 10، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /تحولات ديني در اروپاي سدة شانزدهم و مشابه آنها در اسلام معاصر   30

 
در مـورد  ويژه  كند و اين بهمي تحولات ديني در جوامع مختلف گاه از منطق مشابهي پيروي

 ،شـانزدة مـيلادي   ةدر سـد . ها و اهداف مشتركي دارند كه اصول، آرمان مصداق داردادياني 
بـر   سـازي بـود كـه تـأثيري عميـق و گسـترده      غرب اروپا شاهد تحولات مهم و سرنوشت

از انشـقاق بـه ارتـدوكس شـرق و      پـس مسحيت غرب گذاشت و در نتيجه آن، مسـيحيت  
 شـاخة خـود را تجربـه كـرد و بـه دو      بزرگ، دومين انشقاق م1054ك غرب در سال كاتولي

رافياي سياسي و دينـي اروپـا نيـز از آن زمـان تـاكنون      غج .كاتوليك و پروتستان تبديل شد
هنگـامي   ، دردر آلمـان  نخسـت تحـولات  اين . تحت تأثير پيامدهاي آن بوده استشدت  به

 را نامـه  هاي آمـرزش دگان خود اجازه داده بود تا برگهكه كليساي كاتوليك به نماين روي داد
 بفروشـند خود در عـالم بـرزخ    ةبه ايماندارانِ نگران از آيند يدريافت مبالغ در ازايبه وفور 

اولـين  . و از جملـه سـاختن كليسـاي بـزرگ سـن پيتـر در رم شـود        ،تا صرف امور خيريـه 
ن اشـده در دانشـگاهي نـه چنـد    تههاي جدي از ناحية يك استاد الاهيات كمترشناخ مخالفت
آغاز شد كه اصول و پيشـنهاداتي را  ) م1546-1483(برگ به نام مارتين لوتر ندر ويت مشهور

در ميـان  ترجمه شـد و  به سرعت  اين بيانيه .معروف در معرض داوري قرار داد 1بند 95در 
در اروپـا   كه در ايـن ايـام صـنعت چـاپ نيـز      ويژه آن به .گرديدمردم مناطق مختلف توزيع 

توانسـت بـازار گرمـي    از اين دست مـي  هايي متنتحولي اساسي يافته بود و چاپ و توزيع 
به مناطق ديگر اروپـا كشـيده شـد و     ها رفته، دامنه اعتراضرفته. ها داشته باشد براي چاپخانه

اين نهضت . نيز در سوئيس علم مخالفت برداشتند) م1531-1484(كساني چون تسوينگلي 
هـاي  فرقـه  مسـيحيان هاي طولاني ديني ميان  بي ديني تبديل شد و به دنبال آن جنگبه انقلا

سـنگين سـرانجام    هـاي  تلفـات و خسـارت  . بسياري كشـته شـدند   عدةمختلف درگرفت و 
اين داستان بيش . هاي صلحي شد كه به جنگ و خونريزي خاتمه دادموجب امضاي معاهده

 متعدديفرهنگي و علمي  ،يامدهاي ديني، سياسياز يكصد و پنجاه سال طول كشيد و البته پ
  .دنبال آوردبه 

                                                            
ولي محققان در مورد اين كه  ،هر چند اين روز آغاز نهضت اصلاحات ديني در غرب شناخته شده است. 1

حدادي، : زمينه نكدر اين  .داستان نيستندمواد مذكور چگونه و براي چه كساني و به چه زباني تهيه شد، هم
سنت برونوفسكي،  :نيز ش؛1384، زمستان 28، شماره هفت آسمان ،»اي لوترنود و پنج ماده ةاعلامي«هروز، ب

  . 127ص  ش،1383ترجمة ليلا سازگار، تهران، آگاه،  ،روشنفكري در غرب از لئوناردو تا هگل



 
  
  
  
  

  31    پاييز و زمستان، 10، شمارة5، سالپژوهشنامة اديان/ تحولات ديني در اروپاي سدة شانزدهم و مشابه آنها در اسلام معاصر
 

هـا   از موفقيت سرشارتمدني درخشان و با طولاني  ةجهان اسلام نيز به دنبال يك دور
 ةافـول و ركـودي طـولاني شـد و هم ـ     خـوش  دسـت و دسـتاوردهاي گونـاگون، متأسـفانه    

-ماندهسلام به يكي از عقبو در مجموع، جهان مترقي ا داداز دست را دستاوردهاي گذشته 

 1.تبـديل شـد   اجتماعيعلمي و فرهنگي و  ةهاي عالم از نظر توسع ترين و راكدترين بخش
هاي علمي و در جسـتجوي منـاطقي    اما اين وضعيت پايدار نماند و غرب به دنبال پيشرفت

فسيلي هاي  معادن و سوخت ةبه ويژه در زمين ،هاي خود در ساير نقاط عالم كه بتواند كاستي
 .و هجوم خود قرار داد هحمل موردهايي از جهان اسلام را  جبران كند، بخشاز طريق آنها را 

به مصـر و   2)م1822-1769(ارتش فرانسه به رهبري ناپلئون بناپارت  نخستين تهاجم، حملة
ها به كشور پهنـاور هندوسـتان كـه    انگليسي ةحملپس از آن و بود اشغال سريع و آسان آن 

ايراني بود و نيز هجوم ويرانگر ارتش روس بـه ايـران    -ر فرهنگ و تمدن اسلاميثيأتحت ت
به بار آورد و به قراردادهاي ننگين گلسـتان و تركمانچـاي   را كه ضايعات و تلفات سنگيني 

 منظـري امـا از  . ها با نگاهي منفي نگريسته شـود  شايد همة اين حملات و هجوم. منتهي شد
                                                            

ر ايران به عكس، از هر هزار سوادي در اروپا از هر هزار نفر، ده نفر بود، دبراي مثال، در حالي كه ميزان بي .1
  نصري،؛ 260صش، 1383تهران، اختران،  ايراني، ةمشروط ماشااالله، آجوداني،( ندنفر تنها ده نفر باسواد بود

 ).242ص ش، 1386تهران، نشر علم،  رويارويي با تجدد، عبداالله،

كه به اسلام  بوداين فكر  بيشتر دربه مصر يورش برد،  م1798جالب اين كه ناپلئون هنگامي كه در سال  .2
ترك شراب است،  تصميم نيازمنداما وقتي كه ديد اين . بگرود و با فتح آسيا، تبديل به اسكندر ديگري شود

ترجمة قاسم كاكايي، تهران، ، اقتدا به محمد  كارل، ارنست،: رك(طبق معمول فرانسويان از آن صرف نظر كرد 
 ي، اما اين توجيهبودطلبي موقت و سياسي ن نوعي فرصترفتار ناپلئو شايد). 36ص ش، 1389هرمس، 

آغاز كرده  م18سدة كرد كه محققان فرانسوي در حقيقت، وي از روندي فكري پيروي مي. پذيرفتني نيست
را به قول بدبينان، به سان ابزاري براي تحقير ) ص(اسلام و حيات پيامبر ةحمايت از انديش در آن، بودند و

اي ، ناپلئون در اعلاميهرويبه هر . بردندبه كار مي ر ديگران، اعتراف به واقعيتي انكارناپذيرمسيحيت يا به تعبي
الفرنسيين يعبدون االله اكثر «: منتشر كرد، اظهار داشتبه زبان عربي بعد از ورود به مصر  م1798كه در سال 

الاسلام  آلبرت، حوراني،(» ون صالحونان الفرنسيين مسلم. مما يفعله المماليك بكثير و تحترمون القرآن الكريم
هر مقدار هم كه به اين اظهارات بدبينانه بنگريم، ). 25ص م، 1994بيروت، مؤسسة نوفل، ، في الفكر الاروبي

نظران اروپا در در اروپاي قرن نوزدهم هم دو گرايش در ميان صاحب. توانيم آن را عاري از واقعيت بدانيمنمي
دانست و ديدگاه ديگر كه آن را يكي از ديدگاه اول كه اسلام را رقيب مسيحيت مي. مورد اسلام وجود داشت

-دانست كه عقل و احساس بشري در تلاش براي ادراك طبيعت خدا و عالم از آن پيروي ميهايي مي شكل

 .كرد
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ها، نقشي مهم در بيـداري   ين حوادث تلخ به رغم همة ناگواريديگر، واقعيت اين است كه ا

سـيد   همچـون مصلحاني جهان اسلام داشت و از همان زمان به بعد بود كه در جهان اسلام 
هاي مهم ديني و  و نهضت برآمدندماندگي علل عقب در جستجوي) ق1314-1254(جمال 

  .شكل گرفتايران اجتماعي نيرومندي چون مشروطيت 
گيرد كه نوعي همساني ميـان  فرض صورت ميميان اين دو جريان با اين پيش مقايسه

البته شايد كساني نيز بر اين باور . جريانها و تحولات ديني در اين دو سوي عالم وجود دارد
باشند كه اصل اين مقايسه نادرست است و تحولات اين دو اقليم ناشي از عواملي است كه 

، واقعيت اين است كه بعضي از اهـل نظـر بـر ايـن     همهبا اين . تفاوت محتوايي مهمي دارد
 ديني در جهـان اسـلام   تحولاتكه اصلاحات پروتستاني نمونه و الگوي خوبي براي  ندباور
  1.است بوده

 دهـد  نشان ميبررسي دقيق تحولات ديني در غرب و شناخت اصولي از جهان اسلام 
مـدرن بـود و    ةتحـولات تمـدني در دور   علل تأثيرگـذار در  يكي ازكه تحولات پروتستاني 

                                                            
 ةخص دستاز افراد شا. معتقدان به چنين باوري از دو طيف مصلحان ديني و نيز روشنفكران سكولار هستند. 1

حقيقت مذهب « ةو  نيز رسال 161و  89، صص 1، ش الوثفي ةالعرودر نام برد كه  توان از سيدجمالاول مي
هاي جهان مسيحي به دينش ربطي ندارد، هم چنانكه  پيشرفت« :گويد مي 6، ص »نيچريه و بيان حال نيچريان

اند از آن جهت كه در حقيقت مسيحي ويمسيحيان ق. ماندگي كشورهاي اسلامي نيز ربطي به اسلام نداردعقب
گفتند قبول ايمان در نزد خداوند «، يا اينكه »ند، زيرا به حقيقت مسلمان نيستندا نيستند و مسلمانان نيز ضعيف

بخش نفوس در امت نصرانيه بلاد فرنگ اين عقيده خست كهو تا زماني... متعال موقوف بر قبول قسيس است
لوتر رئيس پرطستان كه اين حكم را . نه ترقيات از براي آن امت حاصل نشده بودمتمكن و پايدار بود، هيچگو

گويد كه آن سيد در پايان همين رساله مي 1».بر خلاف انجيل رفع نموده است، به مسلمانان اقتدا كرده است
ين سؤال را دستياب خواهد شد و ا» ديانت اسلاميه«فاضله كه حكما به آرزوي آن جان سپردند، تنها به  ةمدين

چون «دهد كه وي پاسخ مي »؟باشندچرا مسلمانان بدين حالت محزنه مي«كند كه در اين صورت مطرح مي
دهد و اما الان به اين قول شريف اكتفا بودند چنانكه بودند و عالم به فضل آنها شهادت مي  مسلمان بودند،

 و علي شريعتيتوان به  همچنين مي، )10:رعد(» "همان االله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفس"كنيم كه مي
خان، ميرزا ملكم زاده،از كساني چون طالبوف، تقيتوان  مياز طيف دوم نيز  .اشاره كردسروش عبدالكريم 

هاي غربي در هاي نفوذ انديشهزني براي يافتن رگههر گاه به دنبال گمانه«كه به قولي، (نام برد ميرزاآقاخان 
، ماجرا در ماجرااسفندياري،  :نك. ، بايد به سراغ آخوندزاده، ميزرا آقاخان و ميرزا ملكم خان برويمايران باشيم

 .)665ص 
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نوعي نيز انكار كلي آن امري نادرست است، اما قائل شدن به چنين شاني براي اين تحولات 
جريان پروتستاني هم از جهت اثباتي و هم از جهت سـلبي آثـار   . نمايي استاغراق و بزرگ

 تجـددگرايي رونـد   ولي همة اين مزايا براي نيل به مقصودي كـه در  ،مثبتي به همراه داشت
 فعلـي صورت گرفت، كافي نبود و علل ديگري نيز وجود  داشت كه غرب را بـه وضـعيت   

خـلاف   يشود، زيرا بر تـوهم و تصـور  با اين توضيح، اصل مقايسه نيز مخدوش مي. رساند
بيشـتر موضـوع، وجـوه شـباهت و      روشـن شـدن  در اينجا بـراي  . واقع بنا نهاده شده است

تـر بـه اصـل    و آنگاه به شكل خاص كنيم را بررسي ميديني  حولاتتهمساني محتمل ميان 
  :پردازيممبحث مي

  
شـده بـر   هاي بسـته هاي واقعي دين و زدودن پيرايهو آموزه هاسرچشمهبازگشت به . 1

 ،در اسـلام اصـلاحي   هـاي  جريان همة مياناصلي يكي از مشتركات  موضوعاين  :آنقامت 
يكـي   موضـوع، غرب بـر دو  مسيحيت يان اصلاحي در در جر. استمسيحيت و ساير اديان 
و ديگري كنار زدن اضافاتي كه در طول زمان ايجاد شده بود و بـه   ،هابازگشت به سرچشمه

بـه   .شـد  ، تأكيـد مـي  گيري از اصل و اصول آيين بودهاي تو در تو مانع از بهره سان حجاب
كند و بـه تـدريج در   از مياي صاف و زلال مسير خود را آغهر دين از سرچشمه ،طور كلي

 هـم  ،شرايط پيرامـوني . گيرد ميتحت تأثير شرايط پيراموني قرار  تاريخي خودمسير حركت 
آورد و آرام سر از دين جديـد درمـي  هاي گذشته ولي مغاير اصول اوليه است كه آرامانديشه

ز آن و ولـي لزومـاً برگرفتـه ا    شـوند  نوشـته مـي  دين  نامهم شرح و تفسيرهايي است كه به 
هـاي  هـا و هـوس  هايي كه صرفاً برخاسـته از خواسـته  افزوده .نيستنداصول تفسير  منطبق با

شـان از دايـرة   بـودن بنا به مصالحي و با علم به خارج نيز در اين مسيرمتوليان امر دين است 
 كتـاب  تنهـا «مقدس و طـرح شـعار    متنتلاش براي بازگشت به . شوند ميدين بدان اضافه 

از  ،دينـي  ةهاي حائل با انتقاد از دور ماندن از اصل انديش ـزدودن غبارها و ديواره ،1»مقدس

                                                            
1. Scripture alone, see: Edwards, Mark, "Luther Political Controversies",  Martin 
Luther, Selections from His Writings, John Dillenberger(ed.), New York, Anchor 
Books, 1962, p.195.  
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بـراي   1.محورهاي مشترك مصلحان در اديان مختلف يهوديـت، مسـيحيت و اسـلام اسـت    

 كه اعلام داشت  سخت تحت فشار بود تا از مواضعش دست بكشد،لوتر نمونه، هنگامي كه 
كتـاب  هاي او خلاف  كه منتقدان ثابت كنند كه ديدگاهاين رحاضر است چنين كند، مشروط ب

در اين . بود كتاب مقدسشعار اصلي نهضت پروتستاني بازگشت به انجيل يا . است مقدس
يكـي از  . ر كليسـايي ئو شعا ها آئينموجب آمرزيدگي و نجات است، نه  ايماننگاه الهياتي، 

است كه رنگ و قالب دين را  ها توسط كسانيشدن سرچشمهآلوده ،دين ةمشكلات در ناحي
تا جايي كه گـاه اصـل ديـن     ،كنندمستمسكي براي تغيير و تحريف باطن و حقيقت دين مي

-ها و بـن بدترين آفت و بلاي دين، دورماندن از درونمايهاز اين رو،  .ماند ميقابل شناخت 

 كامـل مصداق  م15- 14مسيحيت قرن . و نشاندن چيزهاي ديگري به جاي آن است ،هامايه
لـوتر   گانـة  95از انتشار مواد  پيشچهار سال  ةكه ماكياولي تنها به فاصل ، چندانبودامر اين 

اصول اساسي آن مذهب را وارسي كند و ببينـد كـه تـا چـه     كه هر كس «: به صراحت گفت
د گفـت كـه ويرانـي يـا كيفـر      هاعملكرد و كاربرد آن با آن اصول متفاوت است، خو ةانداز

  2».وع استقالوبسخت آن مذهب قري
  
نقش دين در اجتمـاع نقشـي تزئينـي و تجملـي      :اجتماع ةكارآمدساختن دين در عرص. 2

اسـت كـه متـاع و     از آن روانـد، نـه   آن شده ةاند و شيفتنيست و اگر دينداران بدان دل داده
اي كه در اجتماع مـورد توجـه   هر پديده. جهت بدان دل خوش كننداند تا بيكالايي را يافته

كه هم  رود نيز انتظار ميدين از . گيرد، قطعاً به دليل كاركردهاي مثبت آن است ميمردم قرار 
اگر ديـن بـه    حال. سيراب سازد كند و هم دل و احساسات و ضمير باطن را مجابعقل را 

حيثيت اجتماعي و توان اقتصـادي خـود در راه    ،هستي ،جان دينداران بااين امر وافي باشد، 
 ـ ، رفتـه صـورت غير اين  درو  كوشند ميرفت آن ترويج و پيش . شـوند زده مـي رفتـه از آن دل

هـاي   واقعيت آن است كه آنگاه كه دستاورد علمي اهل مدرسه و حـوزه صـرفاً قيـل و قـال    

                                                            
و  12-2:23، از جمله متي، كتاب مقدسانتقادات عيسي مسيح از روحانيت يهودي در : براي نمونه نك. 1

 .47-45: 20؛ لوقا، 40-38: 12، مرقس، 12-33

ترجمة حسين بشيريه، تهران، مركز  ،غربي ةهاي بزرگ در تاريخ انديش جريانفرانكلين لوفان، بومر،  .2
 .221ص   ش،1380شناسي اسلام و ايران، باز
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و بـه   ،آرام از صـحنه حـذف  دوا نكنـد، ديـن آرام  از عامـة دينـداران   و دردي  باشدمدرسي 
   1.گيردآن را ميشود و چيز ديگري جاي فراموشي سپرده مي

هاي اصـلاحي يـا مـدعي اصـلاح لزومـاًً بـه        جريان ةكه هم نيست البته اين بدان معنا
ايـن   برخلافچنانكه شواهد و مواردي  ،باشندمعتقد اجتماع  ةكارآمد ساختن دين در عرص

صـرفاً  آرمـان آنهـا   هاي سلفي ياد كرد كـه   توان از جريانمي نمونهبراي  .مطلب وجود دارد
ولـي در  . جـايي نـدارد  شـان  اي فكـري  ةدر منظوم دينو كارآمدي است به گذشته  بازگشت

وجوه تشابه ميان دو جريان اصلاح ديني  اكنون. مجموع، جريان غالب خلاف اين بوده است
 :دهيم را مورد بررسي قرار ميو اسلام  مسيحيتدر 

  
  :ها همحورهاي كلي تشاب

گرايانـه يـا   هاي تقريبنگاه ةبا ملاحظ(سطحي  در برابر نگاه ،نگاه به روح و گوهر دين. 1
يكي از عوامل و . رزدگيئو پرهيز از شعا) نگريستنگاه اومانيستي كه تا حدي اين گونه مي

باطن و لـُب   ،رزدگي و توجه به معنائشعا ةئلنهضت اصلاح ديني همين مس هاي ظهور زمينه
 مفهـوم ت كه هم سـنت و هـم   در نتيجة همين نگاه اس. ظاهر و قشر است ،در برابر صورت

، يكي از شعارها اين بود كـه هـر جـا كـه مسـيح      زمينهدر اين . دستخوش تحول شد كليسا
ايـن موضـوع   . كه كلام خدا در آن موعظه شـود  كليسا جايي است. استهست، آنجا كليسا 

پيروزي نهايي آمـوزة آگوسـتيني    ،نهضت اصلاح دينيكه شود چندان مهم است كه گفته مي
  2.ب فيض بر آموزة ديگر او در باب كليساستدر با

كليسـاي   ةنظريـة اول كـه نظري ـ  : سه نظريـه وجـود دارد   در زمينة كليساكلي به طور 
آن، كليسا نهادي مشهود و تاريخي است كـه بـا كليسـاي رسـولان      ةبر پاي وكاتوليك است 

ي حقيقي در آسمان كه كليسامبني بر آن افراطي است  ةنظرية ديگر نظري. پيوند تاريخي دارد
                                                            

ش، 1385، 30، شمارههفت آسمان، »اي لوتر يادداشتي بر اعلامية نود و پنج ماده«ملكيان، مصطفي، : نك. 1
 .16ص

2. McGrath, Reformation Thought, UK, Blackwell, 1999, p.197; Warfield, 
Benjamin B. & Samuel G. Craig, Calvin and Augustine, Philadelphia, 
Presbytarian and Reformed Pub. Co., 1974, p.322. 

بهروز حدادي، قم، دانشگاه اديان و  ، ترجمةاي بر تفكر نهضت اصلاح ديني مقدمهگراث، آليستر،  مك: نك
  .395مذاهب، ص
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در برابر اين نظريـه، كـه در جنـاح    . نام كليساي خدا نيست ةاست و هيچ نهاد زميني شايست

تندرو اصلاح ديني مطرح بود، جريان غالب بر اين باور بود كه اصل بر ايمان است و نجات 
 نسـل دوم  1.شود و قوام و دوام كليسا به آن بسـتگي دارد آن حاصل مي ةو سعادت به وسيل

بـود كـه   نظريه ديگر دست يافت و آن اين  يگران در توجيه كليساي جديد به تقرير اصلاح
روشن شـود  بايد كه نخست  يعني آن ،ميان كليساي كاركردي و كليساي تاريخي فرق است

گران بر اين باور  اين دسته از اصلاح. است يا پيوستگي تاريخيمهم آيا پيوستگي الهياتي  كه
نشانه كالون معتقد بود كه كليسا دو . خدا موعظه شود، آنجا كليساست ةمبودند كه هر جا كل

هاي دينـي بـه درسـتي در آن     اول آنكه كلام خدا در آن موعظه شود و ديگر آنكه آيين: دارد
 . گرددبرگزار 

يكـي از  در نهضت اصلاح دينـي در غـرب موضـوع شـريعت و جايگـاه پررنـگ آن       
جالب اينجاست كـه يكـي از دعواهـاي مسـيحيت     . مصلحان بود موضوعات مورد اعتراض

كـه جـاي اخـلاق را     بـود بر سـر نقـش و جايگـاه پررنـگ شـريعت      نيز پولسي با يهوديت 
 بـود و اين همان چيـزي   داشتشريعت در اين جا در مقابل ايمان و آزادي قرار . گرفت مي

ادي در آز معنـاي رسـد كـه   بـه نظـر مـي   . آمـده اسـت   5تا  3پولس به غلاطيان  ةكه در نام
ايد، ولي نگذاريد كه ايـن آزادي بـه بـي    شما به آزادي فراخوانده شده« همچون هايي عبارت

بندوباري براي ارضاي اميال جسماني شما تبديل شود، بلكه با محبـت يكـديگر را خـدمت    
را ماننـد  ) نوعـت هم( =ات همسايه"  :شودكنيد، زيرا تمام شريعت در يك حكم خلاصه مي

بـر همـين اسـاس،    . اثـر باشـد  اثر يا كمر بيئبه نوعي آزادي از شعا ،2»"ربداخودت دوست 
 ةر هفت گانه به دو مورد تعميـد و عشـاي ربـاني در دسـتور كـار هم ـ     ئموضوع كاستن شعا

اختلافـاتي بـه چشـم    چنـد و چـون آن   بر سـر  مصلحان قرن شانزدهم قرار داشت، گر چه 
  .خورد مي

ناح افراطـي نهضـت اصـلاحات دينـي، ايـن      از سوي ديگر، نگاه افراطي كساني در ج

                                                            
  .لوتر و كليسا ةدربار ،392، ص اي بر تفكر نهضت اصلاح دينيمقدمهگراث، رك به مك .1
- خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت كن، اما من به شما مي ةايد كه گفته شده است همسايشنيده« .2

و البته اين غير ) 43: 5 ،متي(» كنندگان خود بركت بطببيدگويم كه دشمنان خود را محبت نماييد و براي لعن
  .پسنديد ميطلايي اديان است كه براي ديگران چيزي را بپسند كه براي خو ةاز قاعد
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بندگي هستند و مؤمن مسيحي از آنها  ةتصور را ايجاد كرد كه كليسا و كشيش نمادهاي دور
لوتر با اين تصور از آزادي مسيحي كه به حذف كليسا و كشـيش بـه طـور كلـي     . آزاد است

پذيرفت و حتي را نمي ها ها و زيارتگاهاما نگاه كاتوليكي به صومعه. د، مخالف بوديانجاممي
از اين جهت نهضت پروتستاني قرابت زيـادي بـا نهضـت    . ورزيد اصرار ميتخريب آنها  رب

 محـرك  شـفاعت و زيـارت اسـت و    ةئلسلفي در جهان اسلام دارد كه سخت مخـالف مس ـ 
در مدينـه و عـراق   ) ع(معصـومين  ةاز جمله حرم ائم ،تخريب بسياري از اماكن و قبور اوليا

پرسـتي   بـا توجيـه ممانعـت از بـت    كـه   ورزيدندهابيان چنان در اين امر افراط و. بوده است
جانبه، با اين  فشارهاي همه تحت، ولي سرانجام شدند) ص(نبي اكرم مزارخواستار تخريب 

  . توجيه كه اين بناي عظيم بخشي از مسجد است نه مقبره، كوتاه آمدند
  

شايد بتوان گفت كـه بزرگتـرين     )ات كو؟امهتو را كه فرستاده؟ اعتبارن( :بحران مرجعيت. 2
ها همين بود كه چه چيزي را بايد مبنـا و مـلاك قـرار     ها و بحث جدل ةمناقشه و محور هم

تا اين زمان، كليساي كاتوليك اين حق را براي خود قائل بود و به شدت بـر آن اصـرار   . داد
كه كليسا از آن پاسـداري   اي نهمباني الهياتي، كليساي كاتوليك و سنت ديريبر  داشت كه بنا

عمـلاً   كتاب مقدسو مبناي اثبات و رد است و حتي  ،كرده، ملاك حجيت و مرجعيت ديني
 ـنهضت اصلاح ديني اين جسارت را از خود نشان داد كـه  . بعد قرار دارد ةدر مرحل ر ايـن  ب

 .ماده سازدساز خدشه وارد كند و زمينه را براي انتقادات بعدي آاصل بسيار مهم و سرنوشت
  :اند در اين زمينه برخي محققان چنين اظهار داشته

اي است كه انسان مجبور است خود را از مرجعيت و حجيت ديـن و  دكارت در دوره«
او عـزم آن  . كليسا و تعاليم آن رها كند و لذا حجيت ديني و يقـين دينـي دچـار شـك شـد     

توان به آن رسيد، بـه يقـين   شك ميشد با داشت كه يقين كاذبي را كه در اين دوره ادعا مي
دكـارت عصـر   . اين يقين جديد بر معنـاي جديـد عقـل اسـتوار اسـت     . جديدي تبديل كند

معناي يقين جديد آن اسـت  . را "قرون وسطي"را به عصر جديد تبديل كرد، نه  "رنسانس"
ر كه انسان مستقل از يقين ايماني و با سعي خويش كوشيد تا موجوديت انساني خويش را د

 نـه  يقين به رستگاري در قرون وسطي پذيرفته شد، ولـي . ميان ساير موجودات مطمئن شود
آورد كه خود انسـان  اين رستگاري ابدي و نه اين رحمت و سعادت اخروي، يقيني به دست
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-پرسش اصلي فلسفه كه موجود چيست، به اين تبديل شد كه چگونه انسان مي. يافته باشد

انسـان جديـد ديگـر    . ناپذير دست يابد و اين حقيقت چيستتزلزلتواند به حقيقتي اولي و 
 ،گرددشود و در يك مسير خاص خود به دنبال معرفت عالم نميمنقاد يك اعتقاد ديني نمي

تـر  شناسد كه وجودش از هر چيز ديگـري يقينـي  بلكه خود را به نحوي مطلق موجودي مي
  1».است

 
هـا در هـر دو    و بحث ها جدل ةبايد بزنگاه همرا و مرجعيت سنت  ةئلمس 2:بحران سنت. 3

گرفته در طول قـرون  سنت شكل ،زمينجريان اصلاحات در مغرب. جريان اصلاحي دانست
. ديدبزرگترين مشكل بر سر راه خود مي و كليسا به عنوان مهمترين پشتيبان آن را ،و اعصار

. اندبه اين موضوع نگريسته اي مشابهساير صاحبان انديشه و فكر در جهان غرب نيز به گونه
و دليـل   شـود  ديده نمياما يكساني كاملي  ،در جهان اسلام نيز تا حدي مشابهت وجود دارد

 . ندا گردد كه غرب و شرق از سنت داشتهآن به تعريفي برمي

ديـن    )اسـلامي و غـرب مسـيحي   (مورد بحث  ةواقعيت اين است كه در هر دو جامع
هـاي مختلـف،    و هرگونه تغيير و تحول در هر يـك از سـاحت  جايگاه رفيعي داشته و دارد 

عظـيم   ةزمين، تـود در مغرب. سطحي و ناموفق است  بدون تغييري اساسي در نگرش ديني،
حتي در ميـان آنـان     مردم نگاهي به مسيح دارند كه با هيچ نگاه ديگري قابل مقايسه نيست،

از . ، چنـدان مشـهود و قـوي نيسـت    هاي ظـاهري  كه تعلق ظاهريشان به دين، البته به ملاك
انـد و فهـم و درك هـر يـك     زمين الهيات و فلسفه بسيار در هم تنيدهسوي ديگر، در مغرب
هـاي  هـاي الهيـاتي و آمـوزه   شدني است، زيرا فلسفه در بستر انديشـه ابدون ديگري تقريباً ن

به نوبة خود نيز هاي فلسفي و چه بسا در واكنش به آن شكل گرفته است و انديشه ،مسيحي
مسيحيت از همان ابتـداي ظهـور و   . سخت بر تفكر مسيحي و الهيات آن تأثير گذاشته است

با نگاه فلسفي آشنا شد و كوشيد تا آن را به خدمت بگيرد و از آن به سان ابزاري  خود بروز
  . هاي آنان بهره گيرد در مواجهه با مشركان و پاسخگويي به نقدها و پرسش

                                                            
 .ش1379، 1دانشگاه تهران، ش  ةفلسف مجلة، »دكارت و مدرنيته« شهرام،  پازوكي، .1

2. Tradition،  اين به معناي امري است كه دست به دست يا سينه به سينه يا نسل بعد نسل به ديگران
  .معلوم نيست آن ولي منشا و مأخذ ،رسيده و تلقي به قبول شده
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تعريف كرد، زيرا ايـن اصـطلاح مشـتركي     ها ويژگيا توجه به اين بپس سنت را بايد 
هاي مختلف بايد بـه روشـني تبيـين شـود و      لفظي است كه مدلول و محتواي آن در ساحت

سـنت در  . ه اسـت كه چه تحولي در مفهوم و جايگاه سنت صورت گرفت ـ شودآنگاه بررسي 
هنگامي كه به طور مطلق از . داردتري  معناي عام يمفهوم مسيحي در مقايسه با مفهوم اسلام

در نگـاه شـيعي،   و   )ص(پيـامبر  ةگوييم، مراد گفتار و كردار و سيرسنت در اسلام سخن مي
انـد، و در نگـاه    يعني سيزده تن ديگري كه واجد مقام عصمت ،جانشينان خاص آن حضرت

اي تر بهرهاما سنت در مسيحيت كم .استآن حضرت  ةيا گفتار و رفتار پيامبر و صحاب سني،
شـود،  آنچه در قالب سنت معرفـي مـي  . از خود مسيح دارد و شايد آن را در حد هيچ بدانيم

اي اسـت كـه   ميراث فكري و عملي حواريون و پس از آن آباي كليسا و نيز عالمان برجسته
ايـن سـنت تقريبـاً سـيال     . زماني طولاني پرداختند ةمسيحي در دور ةبه بسط تفكر و انديش

اگر در . كليساي مسيحي پاسدار اين سنت مستمر است .العاده دارد فوق يته اعتباراست و الب
در   ،مـورد پـذيرش اسـت   عقل، سنت و اجمـاع    كتاب، اي به نامچهارگانه ةاسلام شيعي ادل

اگر سنت بر چيـزي حكـم كـرد، در ايـن     . و آن سنت است وجود دارداينجا تنها يك معيار 
شـان  طلبانـه مصلحان مسـيحي در نگـاه اصـلاح   . راندمي صورت بر كتاب و عقل هم فرمان
كه تا تحولي اساسي در مفهوم سنت شكل نگيرد و انبـوه  كوشيدند تا اين مفهوم را بقبولانند 

هـم  اين نگاه را همان متفكراني . اضافات دور ريخته نشود، نبايد منتظر تحول چنداني باشند
خود را روياروي دسـتگاه    اي از انديشه و فكر،كه با هر گونه اظهار نظر در هر حوزه داشتند

بـه  ديدند كه براي هر فكري حدود و ثغوري قائل بود و شكسـتن خطـوط را   نيرومندي مي
سيون را براي همـين راه انداختـه   يو البته دستگاه تفتيش عقايد يا انكيز تابيد هيچ وجه برنمي

نهضـت   1.از قلـم نيدازنـد   به مسالمت حل نشـد، راه حـل داغ كـردن را   مشكل بود كه اگر 

                                                            
، دستگاه تفتيش عقايد يا نداشتخوش را  هااي كه كليسا آنهاي تازهجه به ظهور انديشهدوره با تو ايندر . 1
نهضت لولاردي به رهبري جان  توان ازهاي معارض ديني در اين دوره مي از جريان. سيون به راه افتادييزكان

معنوي كليسا و دستگاه  هيدان آكسفوردي نام برد كه بيزاري او از كشيشان و مخالفت او با اقتدارويكليف، الا
وي بر اين باور بود كه مسيحيان تنها بايد به انجيل استناد كنند و . پرجلال و شكوه پاپ از مميزات او بود

مثل زيارت و حرمت  ،كتاب مقدسوي شعاير نامذكور در . بايد به زبان مادري ترجمه شود كتاب مقدس
  :نكبيشتر  براي آگاهي. دانستقديسان و امثال آن را مردود مي
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  1.مند براي نقادي بنيادين سنت بوداصلاح ديني اولين تلاش مستمر و نظام

بـر  ، از يـك سـو راه را   دادبه هر حال آيين كاتوليك با تعريفي كه از سـنت ارائـه مـي   
سياست و اجتماع اين نظريـه   ةهاي نو بسته بود و از سوي ديگر، در حوزبسياري از انديشه

از همين رو، مخالفت با سنت هـم در  . كردداشت كه كليسا سخت از آن پاسباني ميلوازمي 
متفكـري  . ميان مصلحان ديني و هم در ميان سـاير متفكـران طرفـداران بسـياري پيـدا كـرد      

، نقد سنت را از آن جهـت مـورد   لوياتانكتاب  ةهابز، متفكر قرن هفدهم و نويسند همچون
او در تأسيس نظام عرفي . اش نقش مهمي داشتة سياسيتوجه قرار داد كه در تحول انديش

از اين نكته بهره جست كه برقراري ملكوت و پادشاهي خداوند كه در مسيحيت بدان وعده 
و نيـز   ،گيرد و لذا ادعاي پاپ مبني بر جانشـيني مسـيح  داده شده، در آخرالزمان صورت مي

  2.ناصواب است ،تاين تصور كه كليساي موجود همان پادشاهي الهي مسيح اس
ولي خود مارتين لوتر و بعضـي   ،ها در قرن هفدهم ابراز شد البته اين سخنان و ديدگاه
و تفكيـك ميـان    ،ملكـوت زمينـي و آسـماني    ،دوپادشاهي ةديگر از مصلحان، با طرح نظري

اين نوع . ندساخته بود آمادهقدرت معنوي و قدرت جسماني راه را براي تحولاتي اين گونه 
بود كـه قائـل   نيز ) 1308-1265ح (سلبي با سنت حتي در كانون توجه ويليام اكام  ةمواجه
در امر ايمان  ،به هر تقدير، هابز مانند همة هواداران نهضت اصلاح ديني. استره بود ةبه نظري

درخشيد، براي شناخت و نوري را كه از بشارت عيسي مسيح ميمرجعي جز كلام الهي نمي
كنـد،  حيات دنيا تا بازگشت خداوندگار كه پادشاهي الهي را برقرار مـي راهنمايي مؤمنان در 

اين تأكيد بر كلام الهي و نور بشـارت را بايـد در مخالفـت بـا آن ظلمـت      . دانستكافي مي
هـابز ضـمن   . دانـد تشـريع مـي   ةفراگير سنت خود را ادام ةمعنوي فهميد كه با تكيه بر نظري

 آنبه دليل عدم شناخت  كتاب مقدسي أفسير به رت(برشمردن علل اصلي ظلمات روحاني 
با تركيبـي از   كتاب مقدسهاي جاهلي، آميختن اشتباه، استتناد حكما به افسانهبه و ارتكاب 

                                                                                                                                       
Scase, Wendy, "Lollardy", The Cambridge Companion to Reformation Theology. 
Bagchi & D.C. Steinmtz(ed.), Cambridge, Cambridg University Press, 2004, 
p.15. 

ن، نشر تهرا ،)از نوزايش تا انقلاب فرانسه( جدال قديم و جديد، سيدجواد، طباطبايي، :زمينه نكدر اين . 1
 .253-53صص  ش،1387ثالث، 

  .496ص  ش،1381، ترجمة حسين بشريه، تهران، نشرني، لوياتان توماس، هابز، .2
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دشمن مبني بر اين كه پادشـاهي الهـي    ةسلط ةعامل اول را براي ادام) بيهوده يونانيان ةفلسف
تأسـيس نظـام حكومـت عرفـي از ايـن      او در . داندهمين كليساي جامع كاتوليك است، مي

گويد پادشاهي الهي تا ظهور عيسـي مسـيح در آخرالزمـان بـر روي     برد و ميله بهره ميأمس
  1.زمين برقرار نخواهد بود و لذا ادعاي پاپ مبني بر خلافت مسيح فاقد وجه شرعي است

الهيـات مسـيحي، موجبـات تأسـيس      ةهـابز، دريـافتي نـو از مفـاهيم عمـد      ةبه عقيد
به بيان ديگر، كليسا با استناد به مبـادي و مبـاني الهيـاتي    . هاي عرفي را فراهم آورد ومتحك

تحقـق پادشـاهي الهـي بـر روي      آنو حكومت  داردقدم تكرد كه در امر دين و دنيا ادعا مي
اي بر دريافـت نـوآيين خـود از    آن را چون ديباچه نقداي كه هابز سنت به گونه. زمين است

هاي فلسفي و  اي از جريانكند، صرف ماثورات كليسا نيست، بلكه مجموعهفلسفه مطرح مي
هاي فلسفي يونانيان به ويژه  جريان. اي جز مرجعيت قدما نداردديني قديمي است كه ضابطه

داند كه سنت كليسايي بر آنهـا  ارسطو كه هابز فلسفه او را خاستگاه بسياري از خطاهايي مي
ديان كه روح و نص قانون شـرع را بـا تفسـيرهاي نادرسـت و     هاي يهومدرسه  تكيه داشت،

هـاي جهـان مسـيحيت كـه در آنهـا فلسـفه،        حاصل تحريف كردند، و دانشگاههاي بي سنت
ار ديانت مسيحيت بود و مرجعي جز ارسطو وجود نداشت، همگي بخشي از سنت ذخدمتگ
ستگاه خلافت پاپ كليساي رم جز سنت نيست و آنكه به درستي به د ةخاستگاه سلط. است

نظر كند، خواهد ديد كه مقام پاپي جز شبح امپراتوري رم مرحوم نيست كه مزين به تاج، بر 
اين سخن بلومنبرگ جالب است كه در حالي كـه امـت   . سر گور آن امپراتوري نشسته است

كردند، كليسا براي تاخير قيامـت  ت براي ظهور خداوندگار استغاثه مييعيسوي صدر مسيح
» بشـري  ةرساله در باب فاهم ـ«به دنبال هابز، جان لاك، فيلسوف انگليسي در  2.كرديدعا م

بـه بـاور او،   . هاي شناخت قانون طبيعي از طريق حـس ادامـه داد   بحث سنت را از منظر راه
سنت   تواند به حقيقت قانون طبيعي برسد و راه شناخت،انسان قوايي دارد كه به مدد آن مي

  . نيست
، كـه در  كتـاب مقـدس  ه اين نكته بايد توجه داشت كه در كنـار مرجعيـت   در پايان، ب

                                                            
  .419، ص سيدجوادطباطبايي،  .1
ص  سيدجواد، نيز طباطبايي، ؛563 - 493، صص »مملكت ظلمت«عنوان  بخش چهارم با هابز، توماس،: نك .2

150.  
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-سـنت مـي  . هايي در چندوچون آن وجـود دارد  مسيحيت به طور كلي پذيرفته است، بحث

 كتـاب مقـدس  معتقـدات مـذهبي وجـود دارد و در    در هاي ظريفي را كه  تفاوت ةتواند هم
شعار . ي پويايي از مميزات آن استبه خصوص آن كه ويژگ ،پرداخته نشده، بيان كند هابدان

-زيرا گـواهي  ،بدان معنا بود كه براي سنت جايگاهي در نظر گرفته نشود كتاب مقدستنها 

كليساي كاتوليك گرچه به شكلي صوري . را تحريف كرده است كتاب مقدسهاي مبتني بر 
را بـر   دسكتاب مقمرجعيت قائل شده بود، ولي عملاً اين كليسا بود كه  كتاب مقدسبراي 

اما تعيين  داشت،به عبارت ديگر، كتاب مقدس مرجعيت . كرداساس سنت مستمر تفسير مي
كه به دليل عصمت راس كليسا يا پاپ در مقام اظهـار نظـر در بـاب     بود مفهوم آن با كليسا

  1.ايمان و اخلاق، معصوم و بري از خطاست
تـرين آن   كـه شـاخص  هايي با سنت صـورت گرفـت    در جهان اسلام از ابتدا مخالفت

 ـ .تافترا برنمي 2بود كه همان سنت نوپا» حسبنا كتاب االله«شعار  -هزاما مخالفت بيشتر، انگي
نيـز صـورت   هاي ديگري انگيزهبه سنت و مخالفت با آن در ادوار بعد  .داشتهاي سياسي 

 ةكه گاه سياسي و گاه غير آن بود، ولي در مجموع، سنت در دين اسلام نيـز بـه ديـد    گرفت
هاي شيعي و سني در اين موضوع تا حدي متفـاوت   گروه هرچند كهشد، اعتبار نگريسته مي

  . اندبوده
اي، نبايد از موضوع و عنصر البته در اينجا و در بحث از كتاب و سنت به طور مقايسه

اجتهاد اصلي است كه . مقبوليت داردهايي از اسلام  غافل شد كه در بخش اجتهاد بسيار مهم
و از سوي ديگر بر حـذف اضـافات و مطالـب     كند ميسو بر پايبندي بر اصول تكيه از يك 

تـوان ضـمن   نااستوار و نيز بر اين نكته كه حتي با داشتن خود اصول و بنيادها، چگونـه مـي  
ن اما اجتهاد گاه ممكـن اسـت بـدو    3.محافظت بر آنها، از مقتضيات زمان و مكان غافل نبود

                                                            
  .310ص ش، 1381ترجمة عبدالرحيم سليماني، قم،  ،آيين پروتستان لسي، دانستن، .1
عباس در جنگ جمل به ابن )ع(اميرالمومنين. است منظور از اين سنت، هم سنت عملي و هم سنت قولي .2

به سنت استناد كند كه ذو  و  بردار است،محاجه نكند، زيرا كلام خدا تأويل قرآنتوصيه كرد كه با خوارج با 
 .كردندهاي مخالف از هر دو شكل سنت گريزان بودند و به ظواهر كتاب استناد مي اما گروه. وجوه نيست

، نهايتبي گويد كه حوايج زندگي بشربوعلي در شفا مي. محركه اسلام است ةگويد كه اجتهاد قواقبال مي .3
باشند كه  و در هر عصر و زماني بايد افرادي متخصص و كارشناس واقعي است اصول اسلام ثابت و لايتغيرو 

البته امروزه . آيد تطبيق كنند و اين همان اجتهاد استاصول اسلامي را با مسائل متغيري كه در زمان پيش مي
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غرض از آن، تقنين و تشريع  وگويند  ميرعايت ضوابط علمي باشد كه به آن اجتهاد ممنوع 
كه  نيعني حكمي را كه در كتاب و سنت نيست، با فكر و رأي خود وضع كرد ،قانون است

توان به طور كلي اجتهاد به معناي واقعـي  با آن كه نمي 1.گويند نيز ميگاه به آن اجتهاد رأي 
اي كـه در  رسـد كـه جايگـاه ويـژه    به نظر مياما مسيحيت و يهوديت انكار كرد، كلمه را در 
  . شوددر ساير اديان ديده نمي ،شيعي آن دارد ةدر شاخ ويژه اسلام، به

  
زمين در دور جريان اصلاحات در مغرب :ضديت با عقل فلسفي و تمايل به بنيادگرايي. 4

اه از او به عنوان پدر اصلاحات ديني در غرب لوتر كه گ. اي نداشتبا فلسفه ميانه خود اول
 اساساًوي . داشت شود، به شدت مخالف فلسفه بود و به نوعي الهيات عرفاني علاقهياد مي

لوتر . به سود ايمان كنار رود عقل دانست كهديد و بهتر آن ميميان عقل و ايمان نسبتي نمي
 وي،يكي از انتقـادات   2.اكت باشدگويد، عقل بايد سگفت كه هنگامي كه خدا سخن ميمي

هـا  آن است كه چـرا در دانشـگاه   م1520در سال » رساله به اشراف ملت آلمان«از جمله در 
سوز مورد توجـه قـرار   فرسا و فرصتفايده و طاقتمابي رايج، و ارسطو با آن آثار بييوناني

شته شود و بـه جـاي   هاي فيلسوفان كافر كنار گذا كه كتاب بودوي خواهان آن . گرفته است
 تنهـا هـاي ارسـطو    كـه از كتـاب   بودوي آن  ةتوصي. مورد توجه قرار گيرد كتاب مقدسآن 

اين در حالي  3.خوانده شود آن شعر و سخنوري، آن هم بدون تفاسير و شروح ،بخش منطق
و نيز  ،بود كه پاپ در همان زمان حامي و پشتيبان هنرمندان بزرگي مانند ميكل آنژ و رافائل

                                                                                                                                       
ها  حكم در مورد مسائلي كه حكمي در همه زمانصدور اجتهاد براي . اجتهاد روح خود را از دست داده است

- همين اصل توجيه مي بابوعلي لزوم اجتهاد را . شودپيدا مي به تازگي، بلكه براي مسائلي است كه نيست دارد

تهران، نشر ، آثار ةمجموعمرتضي، مطهري، : نك. اعصار بايد وجود داشته باشد ةكند و معتقد است كه در هم
  .157، ص 21ج صدرا، 

ر آخوند خراساني د. 163، ص 20ج تهران، نشر صدرا، ، آثار ةمجموع ،»اجتهاد در اسلام«مرتضي، مطهري،  .1
الاجتهاد لغه تحمل المشقه و اصطلاحاً كما عن الحاجبي و العلامه، استفراغ الوسع «: گويدتعريف اجتهاد مي

آخوند خراساني، محمد كاظم، : نك. »و ينقسم الاجتهاد الي المطلق و تجز... في تحصيل الظن بالحكم الشرعي
  .سلاميه، چاپ ا420ص   ،2ج تهران، انتشارات اسلاميه،  ،كفايه الاصول

2. Bainton, H.R., The Age of Reformation, Canada, 1956, p.32. 
3. Luther, M., Martin Luther, Selections from His Writings, John Dillenberger 
(ed.), pp.471-1, 235-270, 100. 
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كـالون، ديگـر   . دانسـت دافع فلسفه در قالبي خاص بود كه آن را كنيز ايمان و خادم آن ميم

به همين شدت با عقل و منطق و فلسـفه    نيز زمينمتفكر بزرگ نهضت اصلاحات در مغرب
له مربوط به تـأثير  أالبته اين مس. دانست مي كتاب مقدسو آن را دكاني در برابر  بودمخالف 

هاي لوتر بيـان  فكر فلسفي است و گرنه همان گونه كه در معرفي انديشهمستقيم نهضت بر ت
 .ثير مهم و مثبتي بر تفكر فلسفي گذاشتٔكرديم، جريان پروتستاني از جمله لوتر تا

بر خلاف  –در جهان اسلام نيز بسياري از مصلحان مانند سيد قطب، اقبال و شريعتي  
ورزي توجـه چنـداني بـه فلسـفه و فلسـفه      -كساني چون سيد جمال، امام خميني و عبـده  

در دنيـاي   كـه  آن بودمشكلات در جهان اسلام اين گونه شايد يكي از علل اصلي  .نداشتند
جريـان فلسـفي نيرومنـدي در خـارج از جريـان       در آنبر خلاف جهـان غـرب، كـه     اسلام

  بـود،  اصلاحات ديني وجود داشت كه حتي جريان تفكر ديني را تحت تأثير خود قـرار داده 
-گرايي مصلحان، توجه به فلسفه را مخل كار خود مـي وجود نداشت و نابچنين وضعيتي 

 برخيو  بودغيرفلسفي اساساً  او كه روح حاكم بر افكار بوداز جمله اين افراد شريعتي . ديد
گونه كه خاسـتگاه او خراسـان   است، همان نيز مؤيد همين نظر او فلسفينظرهاي ضد اظهار
وي ميـان اسـلام بـه عنـوان يـك      . با فلسفه از ديرزمان معـروف بـوده اسـت    به ضديتهم 

 دربردارنـدة اسلام به عنوان يك فرهنگ و تمدن تـاريخي كـه    و ،عقيده و ايمان ،ايدئولوژي
معتقد بود كه دين گاه در نقش نهضت و  يو .گذاشتفرق مي ،معارف و فلسفه است ،علوم

را نماد آن  نوع اول را كه خواهان تغيير بود و ابوذر ، و اسلامشودظاهر مي گاه در نقش نهاد
 ـ واسلام تفسـير ميناميـد،   وي اين اسلام را  .داد، بر اسلام دومي ترجيح ميدانست مي  ةنمون
شـبيه ايـن    1.درك ـعملي و تماشـاگري مـتهم مـي   او را به بي دانست و مي سيناابن آن را برتر

  .بينيمر از جمله سيد قطب ميمصلحان ديني در مص برخيرويكرد را در ميان 
هـم در اسـلام و هـم در غـرب     كه وجود نوعي نگاه بنيادگرايانه بايد گفت  بارةاما در

كمتـر   2.اعتنا به تحولات زمانـه وجـود داشـته اسـت    مسيحي نوعي بنيادگرايي افراطي و بي
ه طـور  ب. بينيم كه نگاهي نوگرايانه و فلسفي داشته باشدمصلحي در دو سوي اين جريان مي

                                                            
  .بب 207ص  ،23و ج  8، ص 15ج   ،مجموعه آثار علي، شريعتي، .1
: نك. پرست به رنسانس ايتالياستهاي كهنه گفته است نهضت اصلاح ديني واكنش ذهنبراي مثال، نيچه . 2

 .132ص ، مازليش. و ب. برونوفسكي، ج
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، اصلاح چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام در درون اردوگاه خود بـا دو جريـان   كلي
جرياني است كه با تعابيري چـون بنيـاگرا، افراطـي و    و داز اين يكي . دگرانديش مواجه بود

رو، معتدل، ليبرال، سكولار جرياني كه با تعابيري مانند ميانه يشود و ديگرتندور شناخته مي
هـايي شـكل    در جريان پروتستاني و در جنـاح چـپ آن جريـان   . شودن از آن ياد ميو مدر

تـري  هـاي مترقـي  هـا و انديشـه   اهداف و آرمان گاه، ولي ندبود در اقليتگرفت كه گر چه 
 . نسبت به جريان اصلي اصلاحات داشتند

يكي از نكاتي كه در اينجا بايد بدان توجه داشت اين اسـت كـه در همـين موضـوع،      
. شـود  ديده ميهاي مصلحان ديني مانند لوتر و غزالي هايي ميان انديشه ها و شباهت همساني

لـوتر بـه سـنتي در الهيـات      وهر دو متفكر نامگرا بودند، به قدرت مطلق خدا باور داشـتند  
بـه بيـان ديگـر، ولـي      .به سختي مخالف بـود مسيحي تعلق داشت كه با تفكرات پلاگيوسي 

بـراي   گونه قـدرت مسـتقل و ابتكـار   نداشتن هر و وندق انسان به خداوابستگي مطل طرفدار
تقـدير ازلـي     ةتوان لوتر و حتي كالون را با توجه به اعتقاد به نظريمي از اين رو،. انسان بود

هـا در اصـلاحات    ايـن همسـاني  . مسلك دانستاشعري ،كه در كانون الهيات او قرار داشت
ت متفاوتي كه از آن شد، منشأ حركت و اقدام مثبت بود، ديني در مغرب زمين به دليل برداش

جهان اسلام نگرش قضا و قدري خـود مزيـد بـر علـت و موجـب توجيـه و        حال آنكه در
  . گشتاستمرار افول علمي و اجتماعي 

زمـين  در مغرب. است ويرانگر و نه لزوماً مفيد نه در باطن خوداين مخالفت با فلسفه 
گرفـت، هـيچ يـك از تحـولات مهـم در      رد نقد جدي قرار نمياگر فلسفه اسكولاستيك مو
مبـارزه بـا   . يافتنمي براي ظهور مدرن خود را نشان داد، مجالي ةساخت انديشه كه در دور

براي مثال هـابز  . خاص، لزوماً به معناي مخالفت كلي و از نوع تفكيكي با فلسفه نبود ةفلسف
شـود، از تركيـب و   دانشگاه جامع خوانده ميآنچه امروز «: گفتدر نقد فلسفه ارسطويي مي

در . آيـد ادغام بسياري مدارس عمومي تحت نظام اداري واحد و در شهر واحدي فراهم مي
اصلي براي سه دانش اصلي يعني مذهب و الهيات رومي، حقـوق   ةها سه مدرس اين دانشگاه

اي وجـود  انـه فلسفه هيچ مدرسـه جداگ  ةرومي و فن پزشكي مقرر شده است و براي مطالع
شود و چون تنهـا اقتـدار   ندارد، جز اينكه فلسفه كلفت الهيات در كليساي روم محسوب مي

بلكه  ،شود، فلسفه نيستفلسفه ساري و جاري است، پس آنچه مطالعه مي ةارسطو در حوز
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از عقايد ارسطو و  گاهرسيم كه معنايي ميبيهوده و بي ةحال به اصول فلسف ...ارسطوفه است

 1».ها و از آنجا به كليسا راه يافتـه اسـت   از كوردلي و كژفهمي ريشه گرفته و به دانشگاه گاه
افزايم كه آثـار  در اينجا تنها اين مطلب را مي«: گويدوي در جاي ديگري از همين كتاب مي

معناي كلمات عجيب و غريب زبان و مكتوبات متالهين مدرسي عمدتاً چيزي جز بقاياي بي
و ... رفـت ماتي نيستند كه در آن زمان به معناي ديگري در آن زبان به كـار مـي  لاتين و يا كل

بيهـوده و كـاذب قاصـر     ةمعناي لاتين كه گرچه از بيان معاني مربوط به فلسفهمين زبان بي
دارد، اين است كه نه تنها حقيقت را پنهان و پوشيده نگـه مـي   آناصلي  ةنيست، اما مشخص

اند و در نتيجه ايشـان از جسـتجوي بيشـتر    د كه به حقيقت رسيدهزنبلكه آدميان را گول مي
پردازيم كه از كتب تاريخي مشـكوك و كـاذب   سرانجام به خطاهايي مي. كنندخودداري مي
هاي مربوط به معجزات خيالي و موهوم در زندگي اند و بايد پرسيد كه آيا افسانهگرفته شده

رواحي كه علماي كليساي مسيح براي اثبات عقايد قديسان و نيز تواريخ مربوط به اشباح و ا
خود در مورد جهنم و عالم برزخ و تطهير ارواح و قدرت احضار و اخـراج اشـباح و ديگـر    

ندارند و نيز آن همـه   كتاب مقدسآورند كه پشتوانه و مبنايي در عقل يا اي ميپايهعقايد بي
  هاي پيرزنان هستند؟يزي جز قصهشوند، چهايي كه قانون نامكتوب خداوند شمرده مي سنت

هـاي آبـاء اوليـه كليسـا پراكنـده      ها در آثار و نوشـته ها و افسانه گر چه بسياري از اين سنت
-هاي نادرست ايمان مي اوليه آدمياني بودند كه به سهولت به گزارش  بودند، ليكن همين آباء

   2.»...وردندآ
  

انـد  كه خواستار بازگشت افراطي به گذشته اه اين گونه جريان: هاي افراطي ظهور جريان. 5
هاي  به صورت هم در جهان غرب و هم در جهان اسلام و پندارندو آينده و حال را هيچ مي

جريان پروتستاني در مجموع جريـاني صـرفاً خواهـان بازگشـت بـه      . مختلف شكل گرفتند
از دل اين جريـان،  . حركت خود قرار داد ةرا سرلوح» كتاب مقدس تنها«گذشته بود و شعار 

دشوار بود در داخل خود اين جريان هم تحمل آنها هاي افراطي ديگري پديد آمد كه  جريان
. توان به آناباپتيسم و نيز در دوره اخير به بنيادگرايي در امريكـا اشـاره كـرد   مي و از آن ميان

                                                            
  .542ص  توماس، ،هابز .1
  .553، ص همو. 2
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سـر  ي شكل گرفت كه با جريـان رسـمي اصـلاحات    يها جريان ،در هر دو سوآن كه  ةنتيج
گري شكل گرفـت و  هاي سلفي در جهان اسلام در گذشته و حال جريان. ناسازگاري داشت

اي با جريان تفكـر عقلانـي و فلسـفي    كه به گونه ،گري در قسمت شيعي آن جريان اخباري
تا حدي شبيه بنيادگرايي مسيحي است كه آن هـم بـه    دو جرياناين  1.سرناسازگاري داشت

  . زگشت به گذشته بوداي افراطي خواهان باگونه
 
هاي دينـي ديگـر،    ها و سنت در هر دو جريان و نيز در جريان :اعتقاد به نوعي بازگشت. 6

در ايـن  . طلايي گذشـته اسـت   ةاصلاحات مرادف با نوعي رجعت و بازگشت و احياي دور
بـه   معطـوف  ،دبـه آينـده باش ـ   همچون جريان تجددگرايي نگاه نگرش، ديگر به جاي آنكه

اي بـه ويـژه اگـر گذشـته     ،البته نگاه به گذشته لزوماً نگاهي متحجرانه نيسـت . تگذشته اس
امور در گذشته بـه سـامان    ةدر اين نگاه، فرض بر اين است كه هم. درخشان و طلايي باشد

زمان و بر اثر حوادث مختلف نوعي آلودگي و تحريف رخ داده كه موجب  باگذشتبوده و 
و ايـن از آن   شودمرجع شناخته مي ةدورة گذشته، دور بر همين اساس،. انحراف شده است

معمـولاً در  . شـود  شمرده مـي قدرت و شكوه  ةيا دور ،تكوين ةمذكور، دور ةكه دور روست
 ةگيرند و در مسـيحيت و اسـلام دور  ميدر نظر هاي قدرت را دوران مرجع  يهوديت دوران

                                                            
-150، صص1ش، ج1373تهران، نشر صدرا، ، زمان مقتضياتاسلام و  ، مرتضي،مطهري :باره نكدر اين . 1

مستقيم ايشان از مرحوم آيت االله بروجردي  ة، شنيدكند ميدر اين مبحث مطرح  ويكه ملي أقابل ت ةنكت .151
گري در مغرب زمين  زمين، بنا به حدس ايشان، ناشي از فكر ماديگري در مشرق كه اخباريمبني برآناست 

ا جز آنچه به حسي ابداع شد و گفتند م ةزمين نيز فلسفبوده است، زيرا مقارن با پيدايش اين جريان، در مغرب
حتي عقل را قبول نداريم و اين در  ،چشم ببينيم، يا به وسايل ديگر، به وجود آن پي ببريم، هيچ چيز ديگر

ها  برقرار بود و اتفاقاً مقارن همين قرن بيش از پيشايران صفوي و دول اروپا  ميانهمان زماني بود كه روابط 
اصلاً عقل در كار دين كه گفتند . آنان طرفداري از اخبار در اينجا هم نهضت ضدعقلي پيدا شد، ولي در قالب

البته خود استاد مطهري در جاي ديگر در . حق دخالت ندارد و اين متأسفانه آثار زيادي در فكر ما گذاشت
دانم كه اين فقط حدسي بود كه ايشان ابراز الان نمي«   :در صحت اين حدس ترديد كرده است ده گفتاركتاب 

دانم كه اين فكر حسي ام و بسيار بعيد ميمن خودم تاكنون به مدركي برنخورده. يا مدركي داشتندداشتند مي
مطهري، » .گفتندمدرك سخن نميولي از طرف ديگر ايشان هم بي ،در آن وقت از غرب به شرق آمده باشد

قم، نشر ، )عقايد تاريخ و(اخباريگري،  ،بهشتي، ابراهيم :نكنيز  ؛168، ص 20، ج مجموعه آثارمرتضي، 
  .ش1390دارالحديث، 
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 ـ. دانند دوران مرجع مي تكوين را همبسـتگي   ،ا سـادگي كليسـا  دوران تكوين در مسيحيت ب

بازگشـت بـه ايـن    . شوداز نظر ثروت و قدرت مشخص مي يكساني آنانو  ،گروهي مؤمنان
البتـه در   1.گـري مسـيحي اسـت    مفهوم مشخص اصـلاح  ،سادگي و اخوت مفروض آغازين

و  استدر هر دو نظام فكري، هدف آخرت . انديشي را نيز ذكر كردتوان آخرتجا ميهمين
  .شود داده ميدنيا و جهان حاضر  بهكمترين بها 
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